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One of the subjects that has persistently been a point of 
contention among researchers is liability (Ḍamān) in 
gratuitous entrustment (taslīṭ-i majānī), with the ʿAlā al-
Yad tradition serving as one of the most challenging 
evidence supports in this regard. Notwithstanding the 
apparent indication (dalālah) of this Hadith toward 
liability, it has consistently undergone critical scrutiny 
regarding its chain of transmission (sanad), and its validity 
remains a subject of dispute. Nevertheless, throughout the 
history of jurisprudence, jurists have invoked this Hadith 
to argue various legal issues, including liability in cases 
of gratuitous entrustment. The present research 
investigates the diverse dimensions of this long-standing 
challenge. On one hand, it addresses the transmission-
related challenges of the Hadith—such as the weakness of 
narrators and the presence of irsāl (discontinuity in the 
chain)—and offers reasoned responses, including reliance 
on the repairing effect of popular juristic practice to 
bolster the Hadith's credibility. On the other hand, by 
exploring jurisprudential works, it identifies and 
categorizes instances of citation by both early 
(mutaqaddimūn) and late (mutaʾakhirūn) jurists, 
accompanied by an analysis of the subtle nuances of their 
arguments. The findings of this research, while 
demonstrating the extensive citation of the ʿAlā al-Yad 
Hadith in jurisprudence, indicate that the prevalent 
practice of jurists, especially in instances where the 
Hadith aligns with rational principles, can establish 
relative validity for the tradition. This, in turn, paves the 
way for its application in emerging legal issues.  
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  ها:واژهکلید

 سوووووونووود، عووووووعف ان بوووار 
 ،یدلل - یسووووونود یبررسووووو
 ثیووحوود ،یم ووان طیتسووووول
 عقد در  عوووو ان د،یال یعل

 .فاسد
 

 در  عوووو ان اسووووت، ببده بحث مح  محققان نیب ه باره کم یمباحث ا   یکی
 ثیحد  صب ، نیا در  یچالش مستندات ا   یکی و  است یم ان طیتسل
 ۀببت در  ه باره ع ان، بر  ثیحد نیا یظاهر دللت وجبد با. است دیال یعل
 حا ، نیا با. اسووووت ببده مناقشووووم مح  آن اعتبار  و  دا ووووتم قرار  یسووووند نقد
 در  عوو ان ج لم ا   گبناگبن، مسووائ  بر  اسووتدل  در  فقم،  یتار  طب  در  فقها
 یبررسوو بم حاعوور  پژوهش. اندجسووتم اسووتناد ثیحد نیا بم ،یم ان طیتسوول
، کی ا    اسوووووت پردا تم نمیر ید چالش نیا مختلف ابعاد  یهاچالش سوووووب
 ییها اسووووو  ۀارائ و ر ارسوووووا  وجبد و  انیراو  عوووووعف مانند  ثیحد یسوووووند

 یسووع ،رسووند عووعف جابر  عنبانبم مشووهور  ع   بر  میتک ج لم ا    مسووتد 
،ید یسووب ا  . اسووت ن بده ثیحد اعتبار  یارتقا در   ،یفقه آثار  در  کاوش با گر
 نیا بمر متأ ر  و  متقدض یفقها  فقها استناد مبارد یبنددستم و  یی ناسا بم

. اسووت گ ا ووتم ه ت شووانیا یهااسووتدل  فیظرا  یتحل با ه راه ث،یحد
 یعل» ثیحد بم استناد یگستردگ دادن نشان ع ن پژوهش، نیا یهاافتمی
 کم یمبارد در  ژهیو بم فقها، مشووووهور  ع   کم اسووووت آن نشووووانگر  فقم، در  «دیال

  ادیا آن یبرا ینسب اعتبار  تباندیم است، سا گار  ییعقلا اصب  با ثیحد
 .سا د ه بار  یفقه ۀمستحدث مسائ  در  آن بم استناد یبرا را راه و  دین ا

 ر،17 9 ،حدیثی یهاآموزه .دیال یعل ثیحد بم اسووتناد با یم ان طیتسوول در  عوو انر. 1404 . یزدانی، غلامرعووا استتادا  
175 - 196. https://doi.org/10.30513/hd.2025.7422.1300 
ی ©                                                                                      .یرعب ی  دانشگاه علبض اسلامنا ر   .سندگاننو
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 مقدمه
یانت ا  حقب  و امبا  آحاد جامعم، ا  اه یت ۀ در منظبم حقبقی اسووووولاض، صووووو

، فقهای امامیم، با اسووت داد ا  گسووتر وسوویع ادلۀ  وورعی،  ۀبر وردار اسووت. ا  ه ین رو
ه باره بر مسئبلیت جبران  سارات نا ی ا  هرگبنم تعدی و ت او  بم حقب  دیگران، 

تم کیدی وافر دا ووووو ند. در این میان، حدیث تأ ما أ ذت حتی تادی»ا ، «علی الید 
عنبان یکی ا  ارکان اصوولی اسووتدل  در باه عوو ان، پیبسووتم مورد تبجم و اسووتناد بم

گویی هر این حدیث نببی، با دللتی آ وووووکار بر للوض  اسووووو بر ی فقها ببده اسوووووت. 
 وووووخصوووووی کم مالی را بم هر نحب در ا تیار گرفتم، تا  مان با گرداندن آن بم صووووواحب 

گبن، ا  ای گرانمایمحق، دسوووووت سووووونگ برای صووووودور فتاوای متعدد در مسوووووائ  گبنا
عقد ظریف و پیچیده عووووو ان در تسووووولیط م انی، نظیر ا ذ ما  بم  ۀج لم مسوووووئل

 فاسد، گردیده است. 
ه م، و بر لاف نقش محوری و کاربسوووووت فراوان این حدیث در اسوووووتنبا  بااین

ای ا  ابهاض و تردید پیرامبن اعتبار سوووندی آن سوووایم افکنده احکاض فقهی، ه باره هالم
است. بر ی ا  فقها و محدثان، با استناد بم وجبد ععف و کاستی در  ن یره سند و 

، با رمبثق، بر عدض اعتبار آن  ای فشوووووردهحضوووووور راویان غی اند. در مقاب ، گروهی دیگر
تکیم بر ع   مسوووووت ر و گسوووووترده فقها و تداو  حدیث در آثار فقهی، این نقیصوووووم را 

یووودهجبران انووود. این تضووووووواره آرا و  وووووووده تلقی ن بده و بر ح یوووت آن اصووووورار ورز
حدیث در مسوووووائ  فقهی های جدی در اسوووووتناد بم این تنها چالشنظرها، نما تلاف

ای اد ن بده، بلکم عرورت ان اض پژوهش در این  مینم را دوچندان سا تم است. بم 
عنبان مبنای اسوووتدل  در مسوووائ  مرتبط با دیگر سوووخن، هرچند حدیث علی الید بم

عوو ان، ا  ج لم عوو ان غاصووب، عوو ان در عقد فاسوود و عوو ان صووغیر بم کار رفتم 
کنده ببده و ر حا ووویم مباحث فقهی و بماین اسوووتنادات ع دتاً د ،اسوووت صوووورت پرا

بردهای  ا  حدیث پردا تم کار بم تحلی  جامع سوووووندی، دللی و  اند. در ک تر 
، مقالمیان پژوهش اعتبار و ماهیت حدیث علی الید با رویکرد بر آرای » ۀهای معاصر
و ادلۀ  هابم بررسی سندی و دللی این حدیث با ت رکز  ا  بر دیدگاه« اماض   ینی
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ئم کرده اسووووووت. این  ندی آن ارا ماض   ینی  رهر پردا تم و نقدهایی بر اعتبار سووووو ا
گرچم در تحلی  دیدگاه  ۀهای اماض   ینی دقیق و ار  و ند اسوت، اما دامنپژوهش، ا

بردهای گسووووترده ویژه در تر حدیث، بمبررسووووی آن بم آرای ایشووووان محدود ببده و بم کار
سووووولیط م انی، تبجم چندانی ندا وووووتم اسوووووت. مسوووووائ  فقهی مانند عووووو ان در ت

ثار مرحبض  ویی  هایه چنین، در درس ماننود آ  ارج فقوم و کتوب متوداو  فقهی، 
های سوووووندی و بحث، (۱۴۱۳)مبانی الاسییییی  با   و طباطبایی ق ی  (۱۴۲۹)مصیییییبا  الفقاهر  
کنده مطرح  ده است. این مباحث اغلب در بم« علی الید»دللی حدیث  صورت پرا

ای نقد سووووندی یا اسووووتدل  بم حدیث در مسووووائ   ا  فقهی ببده و ک تر بم راسووووت
تحلی  جامع نقش حدیث در مبعووبعات مسووتحدثم یا مسووائ   ا  مانند عوو ان 

 اند. تسلیط م انی پردا تم
اعتبار و ماهیت حدیث علی الید با » ۀویژه مقالهای پیشووووین، بمبر لاف پژوهش

های اماض   ینی مت رکز اسووت، این فاً بر دیدگاهکم صوور« رویکرد بر آرای اماض   ینی
 پردا تم است  « علی الید»پژوهش بم سم بعد اعتبارسن ی حدیث 

. اعتبارسن ی سندی با تحلی  راویان، مسئلم ارسا  سند و نقش ع   مشهور 1
 فقها در جبران ععف سند؛ 

 عد فقهی؛ . اعتبارسن ی دللی با بررسی سا گاری حدیث با اصب  عقلایی و قبا2
کم 3 برد فقهی حدیث با ت رکز ویژه بر عووووو ان در تسووووولیط م انی،  کار . تحلی  

 های مستق  ببده است. مبعبعی ک تر مورد تبجم در پژوهش
 شناسی حدیث علی الیدمصدر . 1

رغ  نقش محوری و ، علی«علی الیوود مووا أ ووذت حتی تادی»حوودیووث  وووووریف 
کم در اسوووووتنبا  احکاض فقهی دارد، در م امع حدیثی مورد اعت اد امامیم  اه یتی 

 بد. در مقاب ، این روایت در منابع حدیثی اه  تسنن، گزارش  ده است یافت ن ی
. (۹۵  ص۶؛ ب هقی  ج۸  ص۵؛ احمیید ب  ح بییا  ج۸۰۲  ص۲مییاجییه  ج؛ اب ۲۹۶  ص۳)ابی دایود  ج

ی»ها، بیهقی در سنن بیهقی  بد، در باه ای ا  این نق ان ن بنمعنببم ، «ةمض بن ةعار
عن الحسوون البصووری عن سوو رة بن  ةروی قتاد»حدیث را بم این عبارت آورده اسووت  

ی. « جنده عن النبی صووووولی الله علیم و سووووول  إنم قا   علی الید ما أ ذت حتی تاد 
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یة ماداةباه ما جاء ف»، در سنن ترمذ ترمذی نیز در  ، با طریق (۵۶۶  ص۳ج)« ی أن العار
تم اسووووووت. ه چنین، اببداود  یت ه ت گ ا ووووو ق  این روا بم ن بم،  ندی مشووووووا و سووووو

ی»سووو سوووتانی در سووونن ابی داوود  ویش، در  ، این (۳۵۶۱) « ةباه  فی تضووو ین العار
های عال ان امامیم، این روایت تنها در حدیث را نکر کرده اسوووووت. در میان نگا وووووتم

 (۸۸  ص۱۷ج  ۱۴۰۸)نوری   مستدرک الوسائلو  (۲۲۴  ص۱ج  ۱۴۰۳جمهور  ابی)اب  للئالقعوالق ا
یابی میزان اعتبار و ح یت این حدیث، بم صووووورت مرسوووو  نق   ووووده اسووووت. در ارز

گبنی در میان فقها و محققان  ک  گرفتم است. دیدگاه  های گبنا
 دیدگاه اعتبار روایت علی الید .1-1

را واجد اعتبار دانسوووووتم و « علی الید»گروهی ا  محققان و فقهای امامیم، حدیث 
ای ا  این بلرگان، بدون تصرین اند. در این میان، دستماستدل  بم آن را جایز   رده

)ش د طوسی  اند بم وثاقت سند، در استنبا  احکاض  رعی بم این روایت استناد جستم
؛ فاضییییییا ۱۶۷  ص۲ج  ۱۳۸۷؛ فخر المحقق    ۴۸۱  ص۲ج  ۱۴۱۷حلی  ادریس ؛ اب ۱۰۱  ص۲ج  ۱۳۸۷

  ۱۹؛ ج۴۶۶  ص۱۸  ج۱۳۶۸؛ بحرانی  ۱۷۵  ص۱۲ج  ۱۴۱۳؛ شیییییه یید  ییانی  ۲۴۹  ص۲ج  ۱۴۰۴مقییداد  
کاشییی  ۱۳  ص۱تا  ج؛ رشییی ی  بی۱۴۱  ص۷  ج۱۴۱۵؛ انصیییاری  ۱۲  ص۱۴ج  ۱۴۱۸؛ طباطبایی  ۳۱۹ص ؛ 

یووم بووم(۱۲۷  ص۱ج  ۱۴۱۳؛ بروجردی  ۲۴۸ص  ۱ج  ۱۴۲۲الغمییاء   رو ووووونی حکووایووت ا  . این رو
اعت اد راسووووو  این محققان بم این روایت دارد. در مقاب ، ج عی دیگر ا  محققان، با 

اند. این گروه بر آن باورند صووووراحتی افلون، بر اعتبار این حدیث انگشووووت تأیید نهاده
یان و سووولسووولم سوووند آن، نظر ا  وعوووعیت و ، صووورف«علی الید»کم حدیث  اعتبار راو

)نراقی  دلی  اعت اد و ع   مشووهور فقها، روایتی مورد اط ینان و قاب  اسووتناد اسووت بم
؛ ۲۶۸  ص۲ج  ۱۳۲۳؛ مامقانی  ۲۱۱  ص۱ج  ۱۴۱۹؛ قنیی ی  ۴۱۲  ص۱ج  ۱۴۱۷؛ مرابی  ۳۱۵  ص۱  ج۱۳۷۵

؛ شیییییریعیی  ۱۴۱  ص۱۳تییا  جخوانسییییییاری  بی ؛۱۹  ص۱ج  ۱۴۱۴؛ حلبی  ۳۴۵  ص۳  ج۱۳۶۲بحرالعلو   
کاشیییانی  ۳۶  ص۱تا  جاصیییفهانی  بی   ۱۳۸۱؛ تبریزی  ۱۰۷  ص۲  ج۱۳۷۷؛ بج وردی  ۲۰  ص۱ج  ۱۴۰۴؛ 

 . (۲۵۴  ص۳ج  ۱۴۲۹؛ روحانی  ۲۳۱  ص۲  ج۱۳۷۰؛ مکار  ش رازی  ۳۴۹  ص۱ج
 اند  نگا تم امیعوائد الأدر کتاه  یمرحبض نراق کمچنان

گرچم اثبات اعتبار این روایت ا  طریق سوووند م کن نیسوووت؛ زیرا این روایت 
نق   وووووده اسوووووت، اما  وووووهرت آن در بین    رصوووووورت مرسووووو  ا  پیامبر بم
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اصحاه و تداو  آن در کتب ایشان و  ذیرش آن تبسط ایشان و استدل  بم 
بارۀ آن در مبارد متعدد، عوووووعف آن را جبران می کند و ا   ح ت بحث در

 .(315، ص1، ج1375)نراقی، کند کفایت میآن سند 
اما امامیم با نظر بم اینکم در »اند  آورده الرسائل العشر   ینی  رهر در حضرت اماض 

، بدان استناد  ده است، لذا نیا ی بم بحث أو مت کتب فقها اع  ا  فقهای متقدض  ر
 .(۲۲۲  ص۱تا  ج)خم  ی  بی« ا  سند روایت وجبد ندارد

اند کم  ووووهرت این روایت در میان فقها، محقق را مامقانی نیز انعان ن بده مرحبض
. مرحبض بحرالعلبض نیز (۲۶۸  ص۲ج  ۱۳۲۳)مامقانی  سووووا د نیا  میا  بررسووووی سووووند آن بی

کم  باره چنین اظهارنظر فرمبدهدراین حدی ا  حدیث تباتر اج الی دا وووووتم و بم»اند 
  ۳  ج۱۳۶۲)بحرالعلو   « ده مورد اتفا  فقها دانسووووتتبان آن را قاع ووووهرت اسووووت کم می

 .(۳۴۵ص
 دیدگاه عدم اعتبار روایت علی الید .1-2

علی »در مقاب  دیدگاه نخست، گروهی دیگر ا  محققان و فقهای امامیم، حدیث 
را فاقد اعتبار ل ض تلقی ن بده و اسووووتناد بم آن را در اسووووتنبا  احکاض  ووووریعت، « الید

؛ هیاشیییییمی ۲۹۲  ص۱  ج۱۳۸۹؛ تبریزی  ۱۹۲  ص۸ج  ۱۴۰۳)اردب لی  انود م دانسوووووتومنواروا و نوامبجو
 اند  گبنم استدل  ن بده. بر ی ا  پیروان این دیدگاه، این(۳  ص۲ج  ۱۴۲۹شاهرودی  

در عصووووور قدما، مورد ا تلاف ببده اسوووووت. در عصووووور  وووووی   ،اعتبار روایت
عنبان احت اج بر مخالفین طبسوووووی و سوووووید مرتضوووووی، فقها بم این روایت بم

عنبان دلی  قرار گرفتم اند. سگس در عصر متأ رین، روایت بماستدل  کرده
یج در عصرهای بعدی ا  مشهورات  ده و سگس ا  مشهورات است و بم تدر
کم گفتم  ده است نیا ی بم بررسی سند تاجایی ،گرفتم استقرار مورد قبب  

  .(372، ص1، ج1392)خمینی، روایت نیست 
، عووعف  یم، علت عدض اعتبار این روایت را ا  یک سووب ج عی ا  مدافعان این نظر
، بر این باور اسووتبارند کم  ووهرت ع لی  و سووسووتی سووند آن بر وو رده و ا  سووبی دیگر

  ۱۴۱۳؛ طباطبایی قمی  ۱۵۸  ص۲ج  ۱۴۲۹)خویی  ف سووند با وود عووع ۀکنندتباند جبرانن ی
کنند کم اساساً این روایت، فاقد گبنم استدل  میای دیگر نیز این. دستم(۱۴۴  ص۲ج



 181....................................................................  یزدانی / دیال یعل ثیحد بم استناد با یم ان طیتسل در  ع ان

 

، بتبان عوعف آن را ترمی  ن بد. بم بیانی  سوند متصو  و معتبر اسوت تا با ع   مشوهور
، ع   مشهور تنها در صورتی میواعن ف و کاستی سند را جبران ن اید تباند ععتر

کم روایت مورد بحث اسوواسوواً کم روایتی ا  اسوواس دارای سووند معتبری نبا وود، درحالی
 . (۱۷۴ص  ۱۴۲۱)مصمفوی  فاقد هرگبنم سندی است 

گروهی دیگر ا  محققان، اگرچم اص  امکان جبران ععف سند با  هرت ع لی 
روایت مورد بحث، مشوو ب   ووهرت ع لی  اند کم ذیرند، اما بر این اعتقاد راسوو را می

وسوویلم بتبان عووعف و سووسووتی آن را جبران ن بد در ور تبجهی نشووده اسووت تا بدین
کوه ؛ ۱۸۶  ص۱  ج۱۳۷۶؛ سییییی ییید مصیییییمفی خم  ی  ۳۴۶  ص۱۳۸۶؛ خم  ی  ۱۴۳ص  ۱۴۰۹ای  کمره)

؛ ۱۴۴  ص۲ج  ۱۴۱۳؛ طیبیییاطیبیییاییی قیمیی  ۱۳۷  ص۲  ج۱۳۸۴؛ اییروانیی  ۴۵۲  ص۲ج  ۱۴۱۵می ی یظیری  
 . (۸۳  ص۳  ج۱۳۸۹تبریزی
 نگارند  ای در این  مینم چنین میک رهعنبان ن بنم، مرحبض آقای کبهبم

هرچند بر ی ا  فحب  عل ا نظیر  ووی  در باه غصووب ا  کتاه مبسووب  بم 
اند، ولی ت سووک ایشووان بم روایت، در مقاض محاجم این روایت اسووتدل  کرده

ر ایشوووووان ببده اسوووووت. لذا در حقیقت بم چیزی سووووونت و احت اج ببا اه 
ها، ح ت ببده است... وانگهی بر فرض کم روایت اند کم نزد آنت سک کرده

 هرت نسبت بم مض بن آن است، واسطۀ  هرت جبران  ده با د، این بم
 ،1409ای، کمره)کوهنم نسبت بم سند آن تا اینکم بتبان بم الفاظ آن استدل  کرد 

 .(143ص
، اعتقاد بم اعتبار حدیث علی ئل العشر الرساحضرت اماض   ینی  رهر بااینکم در 

الیوود دا وووووتنوود، ولی در کتوواه البیع ا  این دیوودگوواه عوودو  فرمبده و چنین اظهووارنظر 
رسوووود و این حدیث، عامی اسووووت کم سووووندش بم سوووو ره بن جنده می»فرمایند  می

اند هور قدما نیز بم روایت ع   نکردهاند... مشووووویک ا  امامیم روایت را نق  نکردههی 
 .(۳۴۶  ص۱۳۸۶)خم  ی  « ها بم روایت ثابت نیستای کم استناد آنگبنمبم

، قدمای  یم بر این اعتقاد اسوووووتبارند کم ا  یک سوووووب در حقیقت، طرفداران این نظر
گاهی بم این روایت اصوووووحاه بم این روایت ع   نن بده اند. هرچند در کتب قدما 

است، اما دقت در نحبۀ نق  روایت در آثار قدما گویای این حقیقت است  ا اره  ده
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سنت مورد ا اره قرار کم ایشان، روایت را صرفاً در مقاض جدا  و مناظره با فقهای اه 
 . (۳۷۲  ص۱  ج۱۳۹۲)خم  ی  اند داده

گر النتصوووار در مسوووئلم عووو ان صووونعت مرتضوووی  رهر در کتاهبرای ن بنم، سوووید 
سووونت معارعوووم کرد، روایت نببی تبان با آن با اه ای کم میا  ج لم ادلم»  نویسووودمی

کم این روایت در کتب و روایات آن ها، علی الید ما ا ذت حتی تبدیم اسوووووت؛ چرا
وعووبح نشووانگر آن اسووت کم مرحبض سووید مرتضووی ظاهر این عبارت، بم« مبجبد اسووت.

سوونت مورد اسووتفاده و معارعووم با اه عنبان ابزاری برای جدا  را صوورفاً بم  رهر روایت
 . (۳۷۲  ص۱  ج۱۳۹۲)خم  ی  اند قرار داده

این  ةطبسووی  رهر نیز در کتاه الخلاف و ال بسووب  فی الفقم المامیمرحبض  ووی  
یووسووووونووت نکر کردهعنبان دلیلی در برابر اهوو روایووت را بووم کووم این روش و رو  ۀانوود؛ چرا

است. ایشان در کتاه الخلاف بعد ا  نکر  دو کتاه مع ب   ی  طبسی  رهر در این
 نویسد  دیدگاه اببحنیفم می

دلی  ما این است کم این  یء قب  ا  تغییر ملک وی ببده است. کسی کم 
، ملکیت مالک  ای   ده است، باید دلی  اقامم کند.  ادعا کند بعد ا  تغییر

ی الید ما فرمبدند  عل   رقتاده ا  حسن ا  س ره نق  کرده است کم پیامبر 
 .ا ذت حتی تبدیم

کم وی بم این روایت اعت اد ندا وووووتم و بر آن   وووووی   رهر آن اسوووووتظاهر عبارت 
اسووتدل  نکرده اسووت؛ زیرا ایشووان ابتدا بم اصوو  ع لی ا وواره کرده و سووگس بم روایت 

عنبان ابزاری برای احت اج بر رسوود این روایت صوورفاً بمکند. لذا بم نظر میاسووتناد می
 . (۳۷۲  ص۱  ج۱۳۹۲)خم  ی  حنیفم آورده  ده است ابی

کند. ایشوووووان در کتاه تر بیان میصوووووورتی رو ووووونرا بم  هره  رهر مطلبمرحبض ابن
 نویسد  الغنیة می

علی ال خووالف بقبلووم صووووولی الله علیووم و آلووم و سووووول   علی الیوود مووا  ویحتج  
ی    رپیامبر  تُاد    و برای احت اج بر مخالف، بم این سووخن قبضووت حت 
یافت کرده، تا اینکم ادا  ۀ وووبد کم  بر عهداسوووتناد می دسوووتی اسوووت آنچم در

 کندر. 
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افلون بر این، مرحبض محقق  رهر در کتاه نکت النهایة نیز بم این روایت ا ووووواره 
گر سوووند و دللت روایت کام  و بینکرده اسوووت، درحالی نق  ببد، حت اً محقق کم ا
هووای ال قنع، هووا، این روایووت در کتوواهاین ۀبر ه وو لاوهن بد. ع رهر بوودان ا وووووواره می

  ۱۳۹۲)خم  ی  الهدایة، ال راس ، البسیلة و جباهر الفقم نیز مورد ا اره قرار نگرفتم است 
 . (۳۷۲  ص۱ج

تدل  ن بده ادریس  رهر در مباردهرچند ابن بم این روایت اسووووو ند، اما متعددی  ا
و »نویسد  ل  بم اص  و فقدان دلی  میایشان در کتاه غصب السرائر ع ن استد

و این نشوووووانگر آن « یحتج علی ال خالف بقبلم صووووولی الله و آلم و سووووول   علی الید...
کم در سوووووایر مبارد نیز جهت ا ووووواره کردن بم این روایت، احت اج در مقاب   اسوووووت 

 . (۱۸۶  ص۱  ج۱۳۷۶خم  ی   ؛ س د مصمفی۳۷۲  ص۱  ج۱۳۹۲)خم  ی  مخالفین ببده است 
هی  موردی بووم این روایووت اسوووووتوودل   هووا، علامووم حلی  رهر نیز در اینعلاوه بر 

 . (۳۷۲  ص۱  ج۱۳۹۲)خم  ی  اند نفرمبده
 بررسی اعتبار روایت .2
کاوی بم منظور بررسوووی میزان اعتبار این روایت، عوووروری اسوووت سوووم جهت مورد وا

اظ ع   و اعت اد مشووووهور لحقرار گیرد  نخسووووت، سووووند روایت؛ دوض، اعتبار روایت بم
 جهت ه اهنگی و سا گاری آن با بنای عقلا. فقها بم آن؛ و سبض، اعتبار روایت بم

 عدم اعتبار سند روایت .2-1
لحاظ سووند، عووعیف و غیرقاب  اعت اد اسووت؛ بم ،بدون هی  تردیدی، این روایت

یان مبجبد در سند، ع دتاً افرادی ععیف و غیرمبثق هستند و  ، راو کم ا  یک سب چرا
، سند این روایت، دچار ارسا  است. در سند این روایت، علاوه بر قتاده،  ا  دیگر سب

ها، آنیک ا  حسوون بصووری و سوو ره بن جنده نیز حضووور دارند کم بدون تردید، هی 
، میثقم و مورد اعت اد نیستند. ا این  تبان بم دو جهت، سند را فاقد اعتبار دانست  رو

یان  س رععف بر ی ا   -  بن جندهر ةراو
 ارسا  سند -
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 بن جندب ةضعف سمر .2-1-1
بن جنده نیز نم ا  نظر ع لی و نم ا  نظر قبلی، مورد اعت اد نیسوووووت. در  ةسووووو ر

ای کم من ر اش در قضویم صوب  رفتار و کردار وی، علاوه بر ل اجت و سورسوختی
 د، باید بم این نکتم نیز ا اره ن بد کم وی در  مان تصدی « لعرر »بم صدور روایت 

یاد بن ابیمر،« بصوورهوالی »منصووب  حدود هشووت هزار  اقداض بم کشووتار   بم جانشووینی ز
یاد بن ابیم را نیز برانگیخت  )ذهبی  نفر ن بدِ این اقداض، حتی اعتراض و نا شووونبدی ز

 نویسد  . طبری در نق  جزئیات این اقداض می(۱۸۳  ص۳ج  ۱۴۱۳
مح د بن سقی  گفت  ا  انس بن سیرین پرسیدض  آیا س ره کسی را کشت؟ 

یاد او  ةکسانی را کم س ر  بد کردگفت  آیا   ارش می بن جنده کشت؟ ز
را در بصووره جانشووین  بد کرد و وقتی با گشووت، دید سوو ره هشووت هزار نفر را 

گناهی را کشووتم با ووی؟ گفت  ترسووی کم بیکشووتم اسووت. بم او گفت  آیا ن ی
گر بم تعداد آن  .(236، ص5تا، ج)طبری،  یکشت ، باکی ندا ت  ها نیز میا

الحدید ابیتبان بم گزار وووووی ا  ابناعتباری اقبا  سووووو ره نیز میبیدر  صوووووب  
کند کم معاویم صوود هزار دره  ا وواره ن بد. وی ا  اسووتادش اببجعفر اسووکافی نق  می

یفم وَ مِنَ الَنَّاسِ مَنْ ﴿ بم وی پیشوووونهاد داد تا حدیثی را جع  کند مبنی بر اینکم آیم  وووور
ح فِِ الَْْيََاةِ  عْجِبحكَ قَوْلُح َ عََ يح شْهِدح الَلََّّ ح نْيَا وَ ي سَعى َ الَدُّ صَامِ وَ إِذَا توََلََّّ  لَدُّ الَِْْ

َ
وَ أ رضِْ  َ مَا فِِ قلَبِْهِ وَ هح

َ
 فِِ الَْْ

سَادَ  ِبُّ الَفَْ ح لَا يُح سْلَ وَ الَلََّّ هْلِكَ الَْْرَْثَ وَ الَنَّ سِدَ فِيهَا وَ يح درن حضوورت علیأدر  وو ﴾لِِحفْ نا     
ی ِ ــشْ ـوَ مِنَ الَنَّاسِ مَنْ يَ ﴿فم  ده و آیم  ر مل   در وصف ابن ﴾رِي نَفْسَهح اِبتِْغَاءَ مَرضَْاتِ الَلََّّ

نا    ده است. اما س ره این پیشنهاد را نگذیرفت. سگس معاویم مبلغ دویست هزار 
دره  پیشوووونهاد داد، با  ه  وی قبب  نکرد. تا اینکم معاویم مبلغ سوووویصوووود هزار دره  

 . (۷۳  ص۴ج  ۱۳۷۸الحدید  ابی)اب و وی  ذیرفت پیشنهاد داد 
، سووووونوود روایووت بووما این عنبان مورد اعت وواد نیسووووووت. ه چنووان کووم مرحبض هی رو

 نویسد   ریعت اصفهانی در این  صب  می
س عن م هب   لذ  رواه ال دل  هذا الحدیث ا فالع   ب ث   کان   و کیف 

ن القب  بأن   ا یعی  ة الخبر و وجبه الع   کبن  عن ملحد م   ال دار في ح ی 
محفبفا ب ا یفید الط ئنان بصوووودقم، و لیس مقصووووورا الخبر مبثبقا بصوووودوره 
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مانند عن الإمامي العد  الثقة.  درهرحا ، ع   بم  علی  صوووووب  ال رو   
کار ا  فرد م هب  ا  فرد ملحد روایت کرده اسووت، این حدیث کم فرد تدلیس
کم مدار در ح یت  بر و واجب ببدن ع  ، این سوووووخن را معین می کند 

این اسووت کم  بر مورد اط ینان بم صوودور با وود و در برگیرنده چیزی با وود 
 کم فایده اط ینان بم صووود  آن را برسووواند، و منحصووور نیسوووت بم  صوووب   

 .(36تا، ص)شریعت اص هانی،  ی ده ا  امامی عاد  و مورد اعت ادر روایت
 وجود ارسال در سند .2-1-2

طور مستقی  ا  س ره بدون تردید، سند روایت مرس  است؛ چراکم حسن بصری بم
کند و لذا بر فرض اعتبار راویان، روایت مرسووووو  اسوووووت و بن جنده حدیث نق  ن ی

 جهت ارسا ، اعتباری ندارد. بمجهت، سند روایت ا این
 دلیل عمل مشهور اعتبار روایت به .2-2

عوووعف سوووند  ۀکنندبدیهی اسوووت کم بر مبنای کسوووانی کم ع   مشوووهور را جبران
دانند، این روایت فاقد اعتبار ببده و اسووووتدل  بم آن جایز نیسووووت. اما بر اسوووواس ن ی

گر ثابت گردد کم دانندیدگاه کسوووووانی کم ع   مشوووووهور را جابر عوووووعف سوووووند می د، ا
اند، روایت مشووووهور فقها بم این روایت ع   ن بده و آن را مورد اعت اد  ویش قرار داده

، معتبر تلقی  باهد  د.   مذکور
رسوود این روایت مورد اعت اد عل ای سوولف ببده و مشوو ب  بم هر حا ، بم نظر می

ایت، معتبر و قاب  رسد این روع   مشهور اصحاه قرار گرفتم است و لذا بم نظر می
 تبان قرائن و  باهدی ارائم ن بد  استدل  است. برای اثبات این مدعا، می

یعة نق  می کند کم مرحبض علامم حلی در کتاه مختلف الشوویعة فی احکاض الشوور
. (۷۲  ص۶  ج۱۳۷۴)علامه حلی  جنید بم این روایت اسوووتدل  و اسوووتناد ن بده اسوووت ابن

یت اسوووووتودل  کرده اسووووووت. ا  ج لوم مرحبض ابن بم روا یس نیز در مبارد متعوددی  ادر
چم وکی  و چم امین و چم مضوواره و  -هرکسووی ما  دیگری نزد او با وود »نویسوود  می

گر گفت ما  را رد کردض و بینم ندا وووت، عوووامن اسوووت؛  -چم مرتهن با ووود  درلقبلما   
. علاوه بر این، ظاهراً (۸۶  ص۲ج  ۱۴۱۷ادریس حلی  )اب  «الید ما ا ذت حتی تبدیم علی
یس نیز بم روایت اعت اد دا ووتم و ا ووار هره و ابنابن عنبان ایشووان بم روایت، نم بم ۀادر
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احت اج بر مخالفین بلکم جهت اسوووتدل  بم روایت ببده اسوووت. برای اثبات این امر 
 گفتم  ده است  

یت ا  مخالفین، دو  هره و ابنابن ند. ادریس، هنگاض نق  روا اصوووووطلاح دار
و یحتج علي ال خالف ب ا رووا عن النبي »گاهی تعبیر ایشان چنین است  
گر عبارت این« یا ب ا روی من طریقه  عن النبی چنین نکر  وووووبد، ظهورش ا

ادریس روایت را  هره و ابناین است کم دلی  اسکاتی است و  اید  بد ابن
و یحتج علی » وووووبد  یگبنوووم آورده مقبب  نووودارنووود. اموووا گووواهی عبوووارت این

گر این کلیشووووم در عبارت ابن .«  رال خالف بقبلم ادریس وارد  هره و ابنا
 هره ت اض  وووود، ظهور در این دارد کم حدیث اسووووتنادش بم پیامبر در نزد ابن

 بد کم ه   بد است و مخالف ه  او را قبب  دارد. لذا بم دلیلی ت سک می
 ر1389 مروی،  قبب  دارد.  هره قبب  دارد و ه  طرف مقابلشابن

دهند. ایشان وانگهی علامم حلی نیز بم روایت استناد کرده و مطابق آن، فتبی می
تذکرة الفقهاء می ند  در  لم فی »نویسووووو ما  الغیر و ل حق  یده علی  ک  من یثبت  و 

ی الله  ه علی مالکم بلا  لاف لقب  النبی صوول  کم و کان ال ا  باقیا وجب علیم رد  امسووا
یمعلی  . (۳۷۴  ص۲تا  ج)علامه حلی  بی «م و آلم علی الید ما ا ذت حتی تاد 

 جهت هماهنگی با بنای عقلااعتبار روایت به .2-3
بر ی ا  محققین بم این اسوووووتناد کم روایت، حاوی حک  تعبدی نببده و با بنای 

قق اند. ا  ج لم محعقلا ه اهنگ اسوووووت، روایت را معتبر و قاب  اسوووووتدل  دانسوووووتم
 نویسد  داماد در این  صب  می

سا د، این است کم مفاد حدیث ا  تأسیسات و اما آنچم نگرانی را مرتفع می
 ۀگبنم کم گفتم  وود، مدلب  قاعدابداعات  ووریعت اسوولاض نیسووت؛ زیرا ه ان

عوو ان ید، قب  ا  هرچیز مطابق بنای عقلا اسووت و حدیث فب  در صووورت 
عاقلانم ملبور صووووادر گردیده و فقهای صووووحت ا  باه تأیید و تشوووویید بنای 

آسانی گبنم احادیث بسیار سه  بر ورد کرده و بمعظاض در مبارد مشابم با این
اند. وانگهی درجات فصووووواحت، بلاغت و  ووووویبایی ها را  ذیرفتماعتبار آن

بسووویار قبی و    رج لم فب ، عوووریب احت ا  صووودور آن را ا  رسوووب   دا
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سووا د و مراتب بعید مین آن را تبسووط راوی بممتقابلاً جعلی و سووا تگی ببد
، تردیوود را ا   وواطر فقیووم  دوده و اط ینووان  وواطر او را فراه  میاین   آوردامر

 .(63، ص1384)محقق داماد، 
ید ن ی تنهاییهرچند این  ووووواهد بم تباند اعتبار حدیث را ثابت ن اید، ولی مت

 رود.   ار میاعتبار روایت بم 
 موارد کاربرد حدیث علی الید .3

کنبن کم اعتبار حدیث  ا  منظر سووووند و ع   مشووووهور بررسووووی  وووود، « علی الید»ا
برد این حدیث در فقم امامیم نیز پردا تم  وووووبد.   وووووایسوووووتم اسوووووت بم بیان مبارد کار

یووم، ودیعووم، « علی الیوود»حوودیووث  در ابباه مختلف فقهی، ا  ج لووم بیع، اجوواره، عووار
برد دار ... کار گبنی را بیان کردهغصووووب و اند. این د و فقها با اسووووتناد بم آن، احکاض گبنا

طور  ا ، مبنای استدل  در مسائ  مربب  بم ع ان ید و ع ان نا ی حدیث، بم
ا  اتلاف اسوووت. در ادامم، برای تبیین هرچم بیشوووتر جایگاه و اه یت این حدیث، بم 

بردهای آن می ی . بررسی چند مورد ا  کار  پرداز
 ضمان غاصب .3-1

گر کسی ما  غیر را غصب کند، عامن ببده و چنانچم عین مغصوبم  بدون تردید ا
گر عین تلف  ووده اسووت،  نزد وی مبجبد اسووت، باید عین را بم مالک مسووترد کرده و ا

ثوو  یووا قی ووت را بووم مووالووک برگردانوود    ۶  ج۱۴۱۴؛ محقق  ییانی  ۲۲۱  ص۲  ج۱۴۱۳)علامییه حلی  م 
. منتهی در  صب  اینکم آیا حدیث علی الید (۶۵  ص۱۳۹۸همکاران  فرد و ؛ ایزدی۲۰۸ص

، بین محققین ا تلافدللووت بر عووووو ووان غوواصووووووب می نظر وجبد دارد. کنوود یووا  یر
، امکان سوون ی اسووتدل  بم حدیث علی الید در مبارد هرچند مبعووبد نب ووتار حاعوور

 ده است تا درآمد بم ع ان غاصب ا اره عنبان پیشتسلیط م انی است، ولی بم
مشخ   بد کم در  صب  ع ان غاصب، تبس  بم حدیث مح  ا تلاف است، 

 چم برسد در  صب  ع ان در تسلیط م انی. 
بم هر حا ، بر ی ا  محققین بر این باورند کم پیاض حدیث علی الید، صرفاً حک  

: رشیییی ی  بیتکلیفی اسوووت و این حدیث حاوی حک  وعوووعی نیسوووت  ؛ ۱۱تا  ص)به نقا از
یوم بوم دو  ووووویبۀ مختلف (۹۳  ص۱  ج۱۴۲۰؛ یزدی  ۳۱۷  ص۱۳۷۵اقی  نر . طرفوداران این نظر
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در روایت استفاده « علی»اند.  یبۀ نخست آن است کم حرف ای گرفتمچنین نتی م
، ظهور در حک  تکلیفی دارد؛ یعنی تصوورف در «علی» ۀاسووت  علی الیدر و کل  ووده 

، حراض است تا  مانی کم ما  ب  . (۳۱۷  ص۱۳۷۵)نراقی  م صاحبش مسترد گردد ما  غیر
در نقد این  وویبه باید گفت، ح   روایت بر حک  تکلیفی باعث لغب  وودن ظرف 

گر مفاد روایت حک  تکلیفی با ووود، باید فعلی نظیر می یرا ا در تقدیر « ی ب» وووبد؛ ز
. (۱۱۷  ص۱  ج۱۳۷۳)نایی ی  کم  ووووواهدی بر این تقدیر وجبد ندارد گرفتم  وووووبد، درحالی

کم واژ بر فعلی ا  افعا  مکلف تعلق بگیرد، « علی» ۀعلاوه بر این، هرچند در مباردی 
«  علی»کم در این آیم « لله علی الناس حج البیت»ظهور در حک  تکلیفی دارد، نظیر 

تعلق گرفتم اسوووووت و مفاد آن حک  تکلیفی « حج گذا وووووتن»بم فعلی ا  افعا  یعنی 
لق آن عینی ا  عیان با وووود، ظهور در حک  وعووووعی وجبد حج اسووووت، ولی هرگاه متع

 . (۱۱۷  ص۱  ج۱۳۷۳؛ نایی ی  ۱۸۱  ص۳  ج۱۴۱۵)انصاری  دارد 
بر  خ  دا    بد، مفاد « علی استعلائیم» یبۀ دوض این است کم هرگاه حرف 

یدم » وووبد ، عووو ان و مسوووئبلیت اسوووت. مثلاً هرگاه گفتم می«علی» یعنی « علی  دین  لل
ید ا  من فلا  بر عضووبی « علی اسووتعلائیم»ن مبلغ را طلبکار اسووت. اما در مباردی کم ز

ا  اعضای بدن انسان، دا    بد، دللت بر ع ان و مسئبلیت ندا تم، بلکم صرفاً 
علی اللسوووان ان ی تنب عن » وووبد  حاوی حک  تکلیفی اسوووت. مثلاً هرگاه گفتم می

کم ا  دروغ گفتن، اج ،«الکذه بان ل ض اسووووووت  تناه کند. حا  در مح  یعنی بر ز
، «دسووووت»و « ید»عضووووبی ا  اعضووووای بدن اسووووت، یعنی « علی»بحث چبن مد ب  

کند. مفاد روایت این روایت دللت بر عووووو ان ندا وووووتم و دللت بر حک  تکلیفی می
اسووت کم واجب اسووت بر دسووت کم ما  غیر را حف  کند تا  مانی کم بم صوواحبش رد 

 . (۹۳  ص۱  ج۱۳۷۹)ایروانی  کند 
معنووای بوم« یود»در نقوود این اسوووووتوودل  بوایود گفووت ولب در آیوات و روایوات، گواهی 

یَهُ ار، ال عضوووبی ا  اعضوووای بدن اسوووتع ا   اینکم در   وووده اسوووت  نظیر فَاقْطَعُبا أَیْد 
. در (۳۱۴  ص۱۳۹۸)موسیییوی خراسیییانی  کنایم ا   وووخ  و انسوووان اسوووت « ید»بر ی مبارد، 

،  وووووخ  و انسوووووان اسوووووت. دلی  اینکم ا  «ید»  روایت کنبنی بدون تردید، منظور ا
 بد انسان، بم ید تعبیر  ده، این است کم غالباً تسلیط بر ما ، تبسط ید ان اض می
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گر  (۲۱۷  ص۲ج  ۱۴۱۷)مرابی   و لذا حدیث حاوی حک  وعووووعی عوووو ان اسووووت؛ یعنی ا
م اوسوووت تا  مانی ک ۀانسوووان، ما  دیگری را ا ذ کرد، عووو ان و مسوووئبلیت آن بر عهد

 ما  را بم صاحب رد کند. 
 ضمان متصرف در عقد فاسد .3-2

 وووبد، بم در مباردی کم  وووخ  غاصوووبانم بر ما  دیگری مسووولط می ،بدون تردید
اسووووتناد روایت علی الید، متصوووورف، عووووامن ببده و باید عین یا بد  آن را بم مالک رد 

کم ما  تبسوووووط  بد مالک در نتی  عقد فاسووووود در ا تیار  ۀن اید. ولی در مباردی 
تبان بم استناد روایت علی الید، متصرف را عامن گیرد، آیا می خ  دیگری قرار می

؟ در  اسوو  بم این سوواا ، دو دیدگاه وجبد دارد. بسوویاری ا  محققین،  دانسووت یا  یر
  ۱۴۱۰)انصاری  در این فرض نیز بم استناد حدیث علی الید، متصرف را عامن دانستم 

؛ ۵۳  ص۱۴۲۰؛ همدانی  ۳۰۲  ص۱  ج۱۴۲۷؛ اصفهانی  ۲۳۷  ص۲  ج۱۳۷۰؛ مکار  ش رازی  ۱۴۲  ص۷ج
و بر ی ا  محققین بر این اعتقادند  (۶۳  ص۱۳۸۴؛ محقق داماد  ۲۶۸  ص۲  ج۱۳۲۳مامقانی  

  ۱۳۷۳)نایی ی  کم در مورد مقببض بم عقد فاسد، حدیث کنبنی دللتی بر ع ان ندارد 
زیرا مفاد حدیث علی الید، اثبات ع ان در فرض  ،(۷۱  ص۳  ج۱۳۸۹ریزی  ؛ تب۱۱۷  ص۱ج

تسوووولط بر ما  غیر بم  وووویبۀ قهر و غلبم اسووووت؛ یعنی در مباردی کم  ووووخ  با قهر و 
غلبم و بدون رعوووووایت مالک بر ما  وی مسووووولط  ووووود، حدیث علی الید، دللت بر 

ا د، در این صورت، ع ان دارد، ولی در مباردی کم مسلط  دن با رعایت مالک ب
. زیرا در (۱۱۷  ص۱  ج۱۳۷۳)نایی ی  تبان بم اسووووتناد روایت، عوووو ان را ثابت دانسووووت ن ی

معنای بم« ا ذ» ۀو واژ ت  علی الید ما ا ذت حتی تادیمرآمده اس« ا ذ»روایت واژه 
معنای تسوولط عدوانی اسووت، این بم« ا ذ»اینکم  تسوولط با قهر و غلبم اسووت.  وواهد  

وَلقََدْ ﴿  در  ا  ج لم ،ین واژه در قرآن بم ه ین معنا اسووووتع ا   ووووده اسووووتاسووووت کم ا
خَ 
َ
ـــأ ـــذْناَ آلَ فرِعَْوْنَ بِ ـ ونَ ـ رح كَّ ْ  يذََّ نِيَن وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهح سر هْلَ ﴿، (۱۳۰)اعراف/ ﴾ال

َ
نَّ أ

َ
وَلوَْ أ

قَوْا لفََتحَْنَا عَليَهِْْ  برََكََتٍ  رَى آمَنحوا وَاتَّ بحوا فَ القْح رضِْ وَلمَِنْ كَذَّ
َ
مَاءِ وَالْْ ْ  بمَِا كَانحوا ــــ مِنَ الســَّ خَذْناَهح

َ
أ

بحونَ  ــِ ينَ ٱكَدَأبِ ءَالِ فرِعَونَ وَ ﴿ (۹۶)اعراف/، «يمَْس ِ بحواْ  قبَلِهِ  مِن لََّّ خَذَهح ح  باِيتَنَِا كَذَّ
َ
ح ٱ فأَ نحوبهِِ  للََّّ  بذِح

ح ٱوَ  يدح  للََّّ دِ ـــَ قَابِ ٱ ش حوا﴿ (۱۲/عمرانآ )، «لعِ قال نَا فَ رِ
َ
َ  أ خَذَتْهح ح  جَهْرَةً  اللََّّ

َ
قَ ح  فَأ اعِ ـــَّ لمِْهِ ْ  الص  ﴾بظِح

 . (۱۵۳/نساء)
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حو  الشووووویء و هب  لاف »یعنی « ا ذ»تبان گفت در لغت در نقد این کلاض می
. وانگهی در آیووات متعووددی ا  قرآن (۶۸  ص۱تییا  ج)فراه ییدی  بی« العطوواء و هب التنوواو 

، غلبم و عدوانی وجبد  ۀکری ، واژ ا ذ بم مباردی اسووووتع ا   ووووده اسووووت کم هی  قهر
وا﴿نظیر آیات زیر   ،ندارد ْ  نَنهْح فَانْتهَح وهح وَمَا نَهَاكح ذح ولح فخَح ــح / ﴾وَمَا آتاَكح ح الرَّس لَْ  ﴿، (۹)حشییییر

َ
أ

وَ يَقْبلَح التَّوْبََ  نَنْ عِبَادِهِ وَيَ  َ هح نَّ اللََّّ
َ
وا أ ذح الصَّ ـــيَعْلمَح خح

ْ
ابح الرَّحِي ح أ وَ التَّوَّ َ هح نَّ اللََّّ

َ
 (۱۰۴)توبه/ ﴾دَقَاتِ وَأ

بحوا وَ لا تح  ا بنَييَ ﴿و  حوا وَ اشَْْ ر مَسْجِدٍ وَ كُح ْ  عِندَْ كُح وا زينتَمَح ذح فينـــآدَمَ خح سِْْ ِبُّ المْح فحوا إِنَّهح لا يُح  ﴾سِْْ
 . (۳۱)اعراف/

 ضمان صغیر  .3-3
بدون تردید، تصووورفات مالی صوووغیر در امبا   بد، صوووحین نببده و حسوووب مورد، 

. (۱۱۸  ص۱۳۹۲پ اه و همکاران  ؛ عالی۱۶۱  ص۱۳۹۷)یزدانی   وووووبد باط  یا غیرنافذ قل داد می
، ما  غیر را اتلاف می )شییی د کند، مسوووئلم سوووم صوووورت دارد حا  در مباردی کم صوووغیر

و  آن اسوووووت کم مالک کال، کالیی را در ا تیار صوووووورت ا .(۱۴۶  ص۴ج  ۱۳۸۷طوسیییییی  
ای کم صغیر را مسلط بر اتلاف آن کال ن بده است، نظیر اینکم گبنمصغیر قرار داده بم

در این  .کندکالیی را بم صغیر فرو تم یا هبم ن بده است و صغیر آن کال را اتلاف می
، عوووامن کال نیسوووت صوووورت بم نظر می  ،(۱۴۶  ص۴  ج۱۳۸۷ )شییی د طوسیییی رسووود صوووغیر

، صوووووحین نببده  نتی م،   لی و  امر الصوووووبیر و در چراکم عقبد و قراردادهای صوووووغیر
، وقتی مالک، ما  را  بد. ا اینمعاملم صغیر با مالک، باط  و نامشرود قل داد می رو

یار صوووووغیر قرار می ک قرار داده و حرمت در ا ت ما  را در معرض هلا دهد،  بدش 
. صووورت دوض، جایی اسووت کم (۱۸۰  ص۱۳۸۷)سیی فی مازندرانی  برده اسووت مالش را ا  بین 

مالک، ما  را در ا تیار صووغیر قرار نداده و بلکم  بد صووغیر بر ما  غیر مسوولط  ووده 
)ش د کند. در این صورت، بدون تردید، صغیر عامن ما  غیر است و آن را اتلاف می

الید ما ا ذت حتی » ۀان را قاعد. ع بض محققین، دلی  عوو (۱۴۶  ص۴ج  ۱۳۸۷طوسییی  
. صووورت سووبض آن اسووت کم مالک، کال را (۱۸۱  ص۱۳۸۷)سیی فی مازندرانی  دانند می «تبدیم

کند، دهد، ولی صغیر را مسلط بر اتلاف و اهلاک آن کال ن یدر ا تیار صغیر قرار می
یم نزد صغیر مینظیر اینکم کال را بم غیر کال را اتلاف گذارد، ولی صعنبان ودیعم یا عار

نظر وجبد کند. در این صوووورت نسوووبت بم عووو ان یا عدض عووو ان صوووبی، ا تلافمی
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و گروهی  (۱۴۶  ص۴ج  ۱۳۸۷)ش د طوسی  اند دارد. بر ی حک  بم عدض ع ان صبی داده
 . (۹۴  ص۵  ج۱۴۱۳)شه د  انی  اند حک  بم ع ان وی داده

 اند کم  قائلین بم ع ان چنین استدل  کرده
مبجبد است و مانعی ا  آن وجبد  -کم ه ان اتلاف است  -مقتضی ع ان 

 بد؛ زیرا قصد در ع ان د التی ندارد. صرف عدض قصد مانع ع ان ن ی
غاف  چنین اسوووووت. نهایت چیزی طور کم در مورد فرد  باه یا ندارد، ه ان

د  امانتتبان در این مقاض گفکم می دهندهر ما   بد ت، این اسوووووت کم مبد 
را در معرض تلف قرار داده و با سگردن آن بم کسی کم  رعاً اهلیت حف  آن 
را ندارد، حرمت مالش را سووواقط کرده اسوووت. اما این برای سوووقب  عووو ان ا  

کم مبا ووور اتلاف با ووود کافی نیسوووت؛ زیرا اتلاف مسوووتقی  کبدک درصوووورتی
گذاری مالک نزد اوسوووووت. این بر لاف ا  امانت تر کبدک در سوووووببیت قبی
، 5، ج1413)شیییهید یانی،  سووووبب اه ا  کبدک تلف  ووووبدموردی اسووووت کم ما  بم

 .(94ص
 نویسد  ه چنین صاحب جباهر در این  صب  می

ید بدون انن  وووورعی، ا  اسووووباه عوووو ان اسووووت، مطلقاً و بدون تفاوت بین 
فقط اتلاف... ملاک نممکلف و غیر مکلف.  س مقتضووی عوو ان، ید اسووت 

عوو ان، ید بدون انن  وورعی اسووت، مگر اینکم ا  سووبی مالک مبا وورت در 
تر ا  آنچم ا  کبدک صادر  ده، حاص   بد. مانند  مانی تلف یا سببی قبی

سوووووبب اه ا  و کبتاهی کبدک غیر م یز تلف  وووووبد، کم در این کم ودیعم بم
تر سببیت برای تلف قبیگذاری ما  نزد او ا  سبی مالک، در صورت امانت

سبب اه ا  ا  اه ا  کبدک است، و بم ه ین دلی ، گاهی در ع ان او بم
 . (118، ص28تا، ج)نج ی،  ی بد تردید میدر این حالت 

بین صغیر م یز  رسد حق با کسانی است کم بدون تفکیکبم نظر می ،بم هر حا 
کم ، اعتقاد بم عووووو ان دارند، چرا آور ببدن در فرض کنبنی، ندلی  عووووو ا و غیرم یز

 مبتنی بر دو استدل  است  
هرکس ما  دیگری را »مبجب این قاعده  اتلاف اسووووت. بم ۀنخسووووت، ع بض قاعد
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ببدن حک  وععی، این قاعده، با تبجم بم یکسان« تلف کند، عامن جبران آن است.
گرچم این قاعده دقیقاً با ه وووام  بالغ، کبدک، م یز و غیرم یز می  ین الفاظ  وووبد. ا

یم، ودیعم و اجاره در روایات نیامده، اما ا  م  بعم ای ا  نصوووووب  مرتبط با رهن، عار
. این نصب  دللت دارند بر اینکم هرگاه (۱۳۱  ص۳تا  ج)خویی  بیاستخراج  ده است 

یم، ودیعم یا اجاره نزد کسوووووی با ووووود تا آن را حف  کند، تع یر مالی بم عنبان رهن، عار
انگاری و تقصووووویر آن را تلف کند، مند  وووووبد، ولی او در اثر سوووووه ن اید یا ا  آن بهره
کل  ی  عوووووامن اسوووووت  اند کم فراوان قدری. این دسوووووتم ا  روایات، بم(۲۳۴  ص۵ج  ۱۴۰۷)

 . (۱۸۲  ص۱۳۸۷؛ س فی مازندرانی  ۱۳۱  ص۳تا  ج)خویی  بیاند حد تباتر معنبی رسیدهبم
دارند کم حرمت کنند و بیان میای کم بر حرمت ما  مسل ان دللت میدوض، ادلم

، ه چبن حرمت  بنش اسووووت. این ادلم اقتضووووا می کنند کم اتلاف و غصووووب ما  او
نبا ووووود و در صوووووورت اتلاف، جبران  سوووووارت آن الزامی با ووووود؛ ما  مسووووول ان جایز 

 هرچند دللت این ادلم بر ع ان، چندان آ کار نببده و جای بحث دارد. 
با این  ، ووبداتلاف،  ووام  کبدک ن ی ۀم کن اسووت این تصووور پیش آید کم قاعد

قل  تکلیف و مسووئبلیت ا  او بردا ووتم  ووده »و « ع د کبدک،  طاسووت»اسووتناد کم 
منزلۀ  طای اوسووووت، تنها در اما  اسوووو  این اسووووت کم اینکم ع د کبدک بم« .اسووووت

با وووووود کم آن فع ، مبعوووووبد احکاض  یاری   ،مباردی صوووووواد  اسووووووت  یعنی فع   ا ت
نم در افعالی کم  بد، بدون د الت قصد و ع د،  ،صادر ده ا  فاع  با قصد و اراده

ندمبعوووووبد حک  قرار می کم حتی در  باه ،گیر ه  مبجب غسوووووو   مانند جنابت 
 وووووک، اتلاف ما  دیگری ا  نبد کنند. بی وووووبد، یا اَحداثی کم طهارت را باط  میمی

لحاظ نشده « اتلاف»دوض است؛ زیرا در مبعبد قاعده اتلاف، چیزی جز صد  عنبان 
 است. 

ناظر بم مباردی اسوووووت کم « یکسوووووان ببدن ع د و  طای کبدک»وانگهی، حدیث  
کم در اتلاف، تفاوتی میان ع د و  طا م  طا. درحالیع د او اثری دا وووووتم با ووووود، ن

دارد و منافاتی تنها تکلیف الزامی را ا  کبدک برمی« رفع قل »وجبد ندارد. اما حدیث 
با این ندارد کم  س ا  رسوویدن بم سوون بلبغ، این تکلیف الزامی متبجم او  ووبد؛ بم این 

او با ود، اما پردا ت آن  س  معنا کم ا   مان اتلاف ما  در کبدکی، عو ان آن متبجم
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ا  بلبغ الزامی گردد. بنابراین،  س ا  بلبغ، او مکلف بم جبران  سارت نا ی ا  اتلاف 
طور کم ن اسوووووت ادرار و مدفبد کبدک، منافاتی با عدض در  مان کبدکی اسوووووت. ه ان

تکلیف او بم اجتناه ا  ن اسووت ندارد، یا مالکیت کبدک بر ما ، منافاتی با مح ور 
 تباند در آن ما  تصرف کند. دن او در  مان کبدکی ندارد و او  س ا  بلبغ میبب

 گیرینتیجه
یت بررسوووووی اعتبار حدیث  با محور ما أ ذت حتی »در این پژوهش،  علی الید 

کاربردی عووووو ان و تبیین جایگاه آن در فقم امامیم، بم« تادی ویژه در مسوووووئلۀ مه  و 
گبن با تحلی  اسووناد، اقبا  و دیدگاهمتصوورف در عقد فاسوود، تلاش گردید تا  های گبنا

ها نشان داد کم این فقها و محققان، بم درکی رو ن ا  این مبعبد دست یابی . بررسی
گرچم در منابع حدیثی معتبر  وویعم بم طور مسووتقی  نق  نشووده، اما در کتب حدیث، ا

ی  فقم، ه باره بروایی اه  عنبان یکی ا  مسووووونت مورد تبجم قرار گرفتم و در طب  تار
مسووتندات اصوولی در اسووتدل  بر عوو ان ید و عوو ان نا ووی ا  اتلاف، مورد اسووتناد و 

 استشهاد فقهای امامیم قرار دا تم است.
گرچم بر ی ا  فقها، با استناد بم ععف سند و وجبد راویان غیرثقم،  در این میان، ا

رسووووود کم ع   ر میاند، اما بم نظوارد دانسوووووتم« علی الید» د وووووم در اعتبار حدیث 
ویژه مشهور فقها و استناد گستردۀ ایشان بم این حدیث در مسائ  مختلف فقهی، بم

ینم ای قبی بر اعتبار آن محسبه  ده و در مسئلۀ ع ان متصرف در عقد فاسد، قر
 تباند ععف سند آن را جبران ن اید. می

، اسوووووتناد فقهای عظاض بم حدیث  اعصوووووار و  در طب « علی الید»بم عبارت دیگر
دهندۀ آن است کم ایشان این حدیث را با اصب  کلی  ریعت، قرون مت ادی، نشان

اند. ا  بنای عقلا و قباعد مسووول  فقهی سوووا گار یافتم و بر اسووواس آن، فتبا صوووادر ن بده
، می ، حدیث ه ین رو را در  مرۀ ادلۀ معتبر فقهی « علی الید»تبان با اط ینان  اطر

برد این سووتنبا  احکاض  وورعی، ا  آن بهره جسووت. بم وو ار آورد و در ابم  ویژه آنکم کار
حدیث در مسووووئلۀ عوووو ان متصوووورف در عقد فاسوووود مصووووداقی بار  ا  این اسووووتناد و 

دهد کم فقهای امامیم، با تکیم بر اعتبار این حدیث، اسووووتشووووهاد اسووووت و نشووووان می
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ت را بر گبنم مبارد داده و مسووووئبلیت جبران  سووووارحک  بم عوووو ان متصوووورف در این
، نمعهدۀ وی دانسوتم تنها با مبازین عد  و انصواف سوا گار اسوت، بلکم با اند. این امر

  بانی دارد. روح کلی  ریعت و هدف آن در حف  حقب  و امبا  مردض نیز ه 
برد « علی الید»بنابراین، با عنایت بم ع   مشهور فقها، اعتبار نسبی حدیث  و کار

تبان ویژه در مسئلۀ ع ان متصرف در عقد فاسد، میمگستردۀ آن در مسائ  فقهی، ب
گبنم مبارد دانسوووت و بر اسووواس این حدیث را دلیلی معتبر برای اثبات عووو ان در این

 آن، فتبا صادر ن بد. 
کید م دد بر اه یت تحقیق و بررسوووی در مسوووائ  فقهی، امید  در  ایان، عووو ن تأ

جایگاه و اعتبار حدیث اسوووووت این پژوهش، گامی هرچند کبچک، در جهت تبیین 
بردهای آن، بم« علی الید» ویژه در مسوووئلۀ عووو ان متصووورف در فقم امامیم و تبیین کار

 عقد فاسد ببده و راه را برای تحقیقات آتی در این  مینم بگشاید. در 
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